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خداوند این جهان را از عدم آفریده یا جهان  آیا  این پرسششک   در الهیات از دیرباز 
تر وجود داششش، ذ ن ن  انان را ب  خود درریر  رده اسشش    نحوی از انحاء پیک ب 
براننیزترین موضشش    را شششاید ب،وان لالک سشش ر پیدایکنخسشش  باا او   هفقر

خلق  ب  خود مشششلو   رده    لأدانان یهودی را در بااِ مسششدانسشش     ن ن اله 
خلق از جال  اموری   أل اس   از دینر سوذ در سن  فلس   و  لام اسلام  نیز مس       

 ای مخ،لف    در این مقال  نخس  سوی ایدنا   تبیین آن امری رریزناپذیر م  اس 
 ای حائل بر آن را خوا یم  اوید و  و  ژتاب  سشش ر پیدایکنخسشش  باا او   هقرف
رویم    ملاصششدرا در ت سششیر خود از  ای از م هوم خلق م راه ب  سششراس سششوی آن

سشش ر  مذ ور در  هب  دسشش  داده اسشش   ب د از  او  در فقر «  نز مخ  »حدیث 
شان خوا      پیدایک سیر ملاصدرا از حدیث ن سیر او از   و  نکا  در ت  یم داد    ت 

  هرریز فقرتر شدن مح،وای عادتدر این حدیث تا ل  اندازه ب  روشن« خلق»  لأمس
 ای نوین   م خوا د آورد تا یاف، ااو   اک خوا د  رد  ت سیر ملاصدرا بس،ری فر

یدایک در « خلق»خود را در بااِ م نای    ها   در پرتوی  تازه بنن  سششش ر پ ریم  در ان،
ترتیب  در  ر دو سن  خلق ب  م نای از عدم آفریدن نیس  و بدین   خوا یم دید   
 ب  دس  خوا یم داد   « آغاز»ت بیری نو از 
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 مقدمه. 1

ترین مسششائل الهیات اسشش     ب  نوع  لند و لون آفرینک را   خلق یک  از دیرین  لأمسشش
نسششب  میان خالق و مخلوقات و در ن،ی   ما ی  عالم    دینر  ند و از سششوی م روشششن 

ل   أای الهیات  اسششش ذ مرجا ما در این مسشششل أ ند  از آن ا    خلق مسشششخلق  را تبیین م 
 رد   خوا یم دائم ب  م،ون مقدس رجوع  آنو برای ت یین ما ی   اواره م،ن مقدس اسشش  

الهیات  با  ،اا مقدس شاید بس،ر مناسب  برای  نکا   ششش این منظور تطبیق نناه فلس  ب  
   لأحاضر س   خوا د شد ت سیری تازه از مس  خلق باشد  ب   این منظور در مقال  لأدر مس

شود  رو  مقال    س  داده  س     آفرینک ب  د س ر    نون  برای تدقیق در م نای فقرات نخ
ریرند تا ب  تکوین م نای  قرار م   ا مقابل  مواسازی اس   در رو  واسازی م،ن    پیدایک

توان با تحقیق در یک م،نذ م نای م،ن دینر را روششششن     یکدینر دامن بزنند  ب  ت بیری م    
خلق  تصشششرید ندارد و با     لونِ  و لند  هبار     در ادام  خوا د آمدذ تورات در     رد  لنان 

سن  عبران  نیز م لوم م   سو   ننا   ب   سب یشود     اواره ننا   دو   ب  خلق وجود    ن
سوم خود ی ن         سو خلق ب  م نای مر س   از یک  ش،  ا بوده و از دینر  « از  یچ آفریدن»دا

سشششو ربی بر این بوده    خلق از عدم رد نداده اسششش  و نباید ب  م نای خا ری خلق ا ، ا  
صویری از تطورات م نای فقر    س  ت س    ه رد  ب   این منظورذ در این مقال  نخ س ر    نخ

 نز  »راه ب  سششراس ت سششیر ملاصششدرا از م نای حدیث ب  دسشش  خوا یم داد و آن را پیدایک
رویم؛ در این سششاح ذ  م تورات و ت اسششیر عبران  و  م ت سششیر ملاصششدرا و   م  «مخ  

سوای اع،بار روای   شوند ی ن  در    م مواج  م  با« م،ن»شانذ در مقام  حدیث  نز مخ  ذ 
ای از م نای یکدینر را روشن  نند  ب      بر م سوی  ساح  دو م،ن س   دارند با پرتوافکن  

 ند  ب   این سبب سراس ت سیر ملاصدرا خوا یم      دینر سخنذ م،ن  م،ن دینر را ت سیر م   
 نیم و ب  یاری   اوی م ژرف را ا  ای فکریدر جهات مخ،لف ت سششیر او و ریششش   رف 

رد    ب  نوع  در مواجه  با  را روشششن خوا یم   سشش ر پیدایکای از ت سششیر ملاصششدرا پاره
ت سشششیر ملاصشششدرا پرده از حقیق،  پنهان برخوا د داشششش   ب  عبارت  بخک اب،دای  مقال           

راه ت سیر   آند دذ ب  دس  م   س ر پیدایک نخس    ه ای م نای ِ فقرتصویری از پیچیدر  
ریری خوا یم دید    این دو م،ن در  ششششود و سشششبخ در بخک ن،ی  ملاصشششدرا مطری م 

  نند   عیان م  را   با  م فرضِ مطلوا این مقال همواج
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 سفر پیدایشخلق در باب اول  هلأدر آغاز: تبیین و بررسی مس. 2

س،ین فقر    سری نخ سیر و م ن    س ر پیدایک  ه رراه م  س          ندم را ت  سا ضل ا با دو م 
نخسشش    هر ای خلق و آغاز    فق( واژهWalton, 2009: 39)  شششود: آغاز و خلقمواج  م 

شروع م   س ر پیدایک  ساً دو راه پیک           با آن  سا شده و ا سیاری واقا  شات ب شود محل مناق
یونان  این  ،اا    ب  لحاظ      ،ادران یا ترجا  ترجا سشششوی رذارد  از روی م سشششر م 
  فقرات رذاششش،  اسشش   ت اسششیر اینثیر دولندان  بر أعبری تقدم داردذ ت   ،اب  بر نسششخ

(Pierre Bordreuil et Françoise Briquel-Chatonnet, 2000: 154-171 ) از دینر سششو در  و
  /میدرا »و  «פשט /پش  »ت سیری وجود داش     عبارت بودند از     سن  عبران  دو سوی  

نحوی  شنظر و تحلیل صرف  مورد هدر ت سیر نوع نخس  بنای  ار بر بس،ر تاریخ فقر ؛« מִדְרָשׁ
 ای روششش  پششش ذ  بدون توج  ب  دغدغ  ذ  در میدار  آن در زبان عبری اسشش   حا  آن

بایس  در جریان ت سیر عیان    شده    م  برای ال اظ و فقرات م نای  نهان در نظر ررف،  م 
   ببینیم در ت سشششیر این فقره ل      ا ذ پیک از این  ( با این Mathews, 1996: 64) ششششود 

س ر   نخس    هخود فقره بیاندازیم  فقریابندذ به،ر اس  نخس  ننا   ب    مشکلات  بروز م  
س   پیدایک شی  برَا الو یم    /הָאָרֶֽץ ֥תוְאֵ  ֖יִםהַשָּׁמַ  ֥תא�  ֑יםאֱ�הִ  ֣אבָּר�  ֖יתבְּרֵאשׁ� »: لنین ا برِ

ساان     شاَایم واتِ  آَرتِص/ برشی  الو یم آ  Biblia Hebraica« ) ا و زمین را برَا  رداتِ  

Stuttgartensia, 1997: 1-1)  ا ب    در ترج ن    این فقره  اد از بررردا   ֖יתבְּרֵאשִׁ  هواژ دنع
]برَا[ خودداری  ردیم لون درس   این دو واژه  س،ند    ما را در     ֣אבָּרָ برشی [ و ف ل  ]

سیر   شکل روب  بات  سن  ترجا رو م  م را م اولاً ب   « برشی  » ه ،اا مقدس واژ   نند  در 
  هفقر ذموسوم ب    ،ادران  ذیونان  این  ،اا  ترجااند  برای ناون  در ترجا   رده« در آغاز»

   1«ی ن  در آغاز خداوند آسششاان و زمین را سششاخ  » :نظر لنین ترجا  شششده اسشش   مورد
(Novum Testamentum Graece, 2012: 1-1 اان  )   نید برششششی  در    طور    ملاحظ  م 

سوی   2این ا ب  انِ آرخ  شده و  جهان  ررف، ذ ب  نوع      اینای  املاً ذ ی ن  در آغازذ ترجا  
یند سششاخ،ن آسششاان و زمین در موقِ   از زمان آغاز شششده و تا پیک خلق  در  ار  آروی  فر

س   نک،  ش  ف ل    دینری    باید در ترجا  نبوده ا س     ἐποίησενیونان  ب  آن توج  دا ا
در عبری  « برَا»ب  م نای ساخ،ن اس  و در واقا در برابر    ποιέω   صورت آئوریس ِ ف ل   

س،نباط م   نیمذ اینرذاش،  شده اس   وق،  ب  م،ن یونان  نناه م     شود    برداش     رون  ا
عوام نیز این فقره را لنین    لاتین موسوم ب  نسخ  نظر درس  اس   ترجا مورد هبالا از فقر



 مسأله خلق در...واسازی تلقی سنت یهودی از    192

 

   ( ترجاBiblia Sacra ,2005: 1-1  )3«ین را خلق  رددر آغاز خدا آساان و زم »: ترجا   رده
    ند  نک،یند خلق اشاره م  آل  دارد و آن نیز ب  آغازِ زمان ِ فرألاتین   م دلال  بر  این مس 

ترجا  ششششده     اان ف ل   4ف ل برا ب   رآِوی  ذلاتین   توج  این اسششش     در ترجاقابل
 creō  اس  و در زمان صرف  پرفک  بیان شده      «درآوردن لیزیاز عدم ب  وجود »ب  م نای

س   لنان  س  رویا از د ِ این ترجا  ا ش      5 ا ب  نوع  باید ب  خلق از عدم   پیدا باور دا
آید    عالم حادث زمان  اس  و در    ا لنین برم ی ن  ب  ت بیری فلس   از د ِ این ترجا  

خلق شده اس  و از وادی عدم ب  عالم وجود  واقا روزراری م دوم بوده و از روزی ب  ب د 
آمده  جهان در این حال  تقررذ  ینونی  و ثبوت ندارد  ب د از این اسششش     الو یم جهانذ  

 آفریند    ا و زمینذ را م ی ن  آساان
رویم و اساساً در ت سیر این بخک  لی   ،اا   این وجود وق،  ب  سراس م،ن عبری م   با

سن،  را مدنظر  سن  عبران  بیک قرار م  مقدس و  ضی    د یم    با این  تر در ارتباط بودهذ ق
ششششویم  در این   ند و روی  با لهرۀ دینری از جریان پیدایک مواج  م سشششره فری م یک

 Flavius) ا ،اام ورزیده یوسششوفوس عبران نخسشش،ین  سشش     ب  بیان این نک،   سششن  

Josephus, 37 AD) داسش،ان خلق  را برای ما    باسش،ان ِ یهودیان  ای دوران؛ او در  ،اا بود
سن  ششششئ تئوس تئن اورانون    »روید  ند  او در دف،ر او  این  ،اا م بازرو م  انِ آرخ ذ اِ ،ی

(  sJosephu ,1892: 1-1) 6« ای تنِ رنِ؛ در آغاز خداوند آسشششاان و زمین را بیرون  ششششید       
/اِ ،یِسنِ  این ف ل از دو    ἔκτισεν ف ل  بسیار مهم اس   برد    یوسوفوس ف ل  را ب   ار م  
)تیِنو(    τείνω)اکِ( و دینری از ف ل  ἐκیک  از حرف اضششاف   :بخک تشششکیل شششده اسشش 

نیز   τείνωو ف ل 7اسشش « از درون لیزی ب  سششوی بیرون آمدن»ب  م نای  κἐاضششاف   حرف
روید  ما م  بنابراین رزار  یوسوفوس ب «  لیزی را  ک آوردن یا ب  بیرون  لُ دادن»ی ن  

ساان و زمین را  س   این        از خ ا خداوند آ شیده ا س  و آن را بیرون   ب  بیرون  ل داده ا
سیر مقال    سوفوس در ت  سیار ب   ار م    ت بیر یو سوفوس ب  این    آیدذ با این نون  ب  ا ذ یو

 »یند خلق ذ لاجرم م نای عبارت آنک،  توج  نکرده    ب  دسشش  دادن لنین ت بیری از فر
Ἐν ἀρχῇ/ د د  نک،  جالب این اسشش     در ت سششیر یوسششوفوس    را نیز تلییر م « درآغاز

شا ده م   س   دارد از زیر بارِ م نای     در   ،ادران ب  واژ م شدهذ   « برا» ه نیم    او  داده 
 ا عنای  دارد  تر  م ر ،یمذ رو  میدار  ب  م نای نهان واژه   پیکخود را ر ا  ند  لنان

 / רבה מדרש ند  برای تحکیم این نظر به،ر اس  ب   ب  تلق  مرسوم ب  آنها توج  م  تر و  م
ششششودذ در این م،ن  جا نیز  این م نا دیده م    نظری بیندازیمذ در آن  میدار  برششششی  ربا   
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   :خوانیمم 

ر     انان بر این باورند    در نخس،ین روز  یچ لیز خلق نشدهذ بلک  شاید ب،وان لنین    
بیرون   رسشش،راندند ]ب  شششاا  و جنواشششاا  یل ]عالم[ را از جنوا و ربرائیل از    میکائ

ید                 ب  آن قرار بخشششش ن   یا باششششدذ در م نامک م،برک  قدوس     ندند[ذ و در آن حا     8را
(Beraschit Raba, 1912: 480)    

)م،خ( در عبری   מתחف ل  ذایمذ در واقابررردانده« رسش،راندن »بالا ب    ل  را در ترجاآن
آیدذ     از قرائن برم اس   لنان« رس،راندنذ  ک آوردنذ از میان  شیدن»اس     ب  م نای 

   اس   מתח این ف ل عبریِ   ،ن یوسوفوس ترجامدر  ἔκτισενف ل 
شن  شدن مطلب پیک برای رو س  تر  در  « برا»ل  پرداخ     ف ل أاز  ر لیز باید ب  این م

ساً آیا م       زبان عبری ب  ل  م نای  سا س  و ا شد    در دو ترجا ا    تواند م اد   لاات  با
ریش    در زبان عرب   م «ببرَ»با ف ل « برا»یونان  و لاتین  مشا ده  ردیم  در زبان عبری ف ل  

  ششششود راه عیان م   اسششش  و م نای آن عیان  ردن اسششش ذ انناری لیزی پنهان بوده و آن    
(505 :2014, Wardlaw الب،  این ف )تر مصطلد اس  و از    ل م نای دینری  م دارد    بیک

: جزءُ الاو :  2003 ذقضا در این بس،ر م نای  مدلل اس : آزاد  ردن و ر ا شدن  )ال را یدی    
بودر    ا از نوع   ِ،م و نهانرا آزاد شششدن زمین و آسششاان « برب»شششود ( ب  ت بیری م 124

س     در ادام  بیک  شد    دان شری داده خوا د  سخن ی ن  پیک از این ات ایذ ی ن     تر  این 
ساساً خلق از عدم ات ای      خا ر شدن و عیان شدن آساان     ش،  و ا  ا و زمینذ لیزی وجود دا

   در  این باا برای   ذنی ،اده و ب   این سششبب اسشش     از این ف ل ب  جای ف ل دینری
     الو یم قصد دارد  زمان س ر پیدایک  در اس، اده شده اس ساخ،ن و ای اد اس، اده شدهذ 

  عسششوت ب  م نای سششاخ،ن  עַשׂותعسششوت/ ند: آدم را خلق  ند از ف ل دینری اسشش، اده م 
ֹ »روید: الو یم لنین م  س ر پیدایکاز باا او   26 هفقراس  و در    ֥הנַעֲֽשֶׂ  ֔יםאֱ�הִ  ֣אמֶרוַיּ

یال  برای خود      ذ ֖נוּבְּצַלְמֵ  ֛םאָדָ  یافرینیم باششششد    آدم را لون تا  Biblia Hebraica) «ب

26-1: 1997Stuttgartensia, املاً عامدان   « برا»شششود    اسشش، اده از ف ل این ا م لوم م  ( از 
سششره از قلم   ای یونان  و لاتین  یکبوده و برای بیان مقصششودی ب   ار رف،     در نسششخ  

سریان  و عبری از   سریان  این بخک نیز ب  سبب خویشاوندی زبان      اف،اده اس   در ترجا 
 ܝܬ  ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܒܪܫܝܬ»شششود: او  لنین ترجا  م  هفقر)برا( اسشش، اده شششده و  ܒܪܐواژۀ 

 ا و زمین را  برشی  الو ا آساان  برا الو ا ای  شایا وی  ارعا/   برشی   /ܐܪܥܐ ܘܝܬ ܫܡܝܐ
بالا مدنظر    پیداسشش  در این ا باز  م  این نک،   پخ لنان )Peshitta ,2019: 2) «برا  رد
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 ای یونان  و    در ترجا « برشی  » هل  اساساً آفرینک نیس   با این حساا واژ    أبوده و مس 
ترجا  شده بود باید م نای دینری داش،  باشدذ زیرا با توج  ب  اینک      « در آغاز»لاتین  م ب  

«  سشرآغازی » ا  م ید آمدنِ زمین و آسشاان ب  م نای خلق از عدم نیسش ذ پخ پد « برا»ف ل 
 تری دارد   نداردذ بلک  م نای دینری باید در این ا مراد شده باشد    نیاز ب   نکا  بیک

تواند ما ی  ات اق  را    در       پیک از این ر ،یم     یچ منب   بیک از خود تورات نا  
س   هفقر شدن این     برای روشن او  رد داده برای ما توضید د دذ ب   این جه  به،ر ا تر 

  امیا حل باشیم  در  ،اا در خود  ،اا مقدس ب  دنبا  راه« برشی »رخداد و ایضای م نای 
ششروع    رون اینششویم  این باا  مواج  م  9خکَاا /֥החָכְמָ نام حکای  موجودی ب  با  8باا 
خکاا تکرا/ آیا این خکَاا یا حکا  نیسشش     نوا در   الو /֑אתִקְרָ  ֥ההֲֽ�א־חָכְמָ »شششود: م 
نث  مؤاین اسششم  اینک  نخسشش  (Biblia Hebraica Stuttgartensia ,1997: 1284« )د د؟م 

شویم    ن  فقط م هوم  ان،زاع  مانند تلق  مرسوم ما از    م،وج  م  در ادام اس  و در ثان   
  24-22 املاً دس  دارد  سطور   حکا  نیس  بلک  یک شخصی  اس     در  ارِ خلق      

  نند:ما روشن م  ای این باا ب  خوب  این نک،  را بر

تر   ای  پیکیهوه در رَشی  مرا در  نار خود داش ذ در روزراری  هن    در  ار بودذ سا    
 ننام    زمین  نبودذ وق،  از اعاای خبری نبودذ من پدید        من در  ار بودمذ در آغازذ آن  

شا  آمدمذ  ننام   شیدن ننرف،  بود     یچ ل Biblia Hebraica Stuttgartensia ,) 10ای جو

1284 :1997)  

ساان     در این ا  املاً م لوم م  شدن آ س،  در  ار    شود    پیک از خا ر   ا و زمینذ  
ا در   /ב ند  حرف اضششاف  مشششخص م را برای ما « برشششی »بوده و  این عبارت م نای 

بینیم    خکَاا   م م  22اسشش   در سششطر  « با زمان/ م در/»م نای برشششی  ب   /֖יתבְּרֵאשִׁ 
شی  من در اخ،یار یهوه بودمذ پخ در  م  شی  ب     هواژ س ر پیدایک او   هفقرروید در ر بر

نیس ذ لون بس  از قبل از آن پیدایک در  ار بودهذ بلک  برشی  ب  م نای      «در آغاز»م نای 
رِ  در برشی     /ראשخ،ن داش،  اس ذ لون ررل    عزم  اس     خداوند برای پدیدار سا  

س،ان        را  « رِ »ب  م نای سر و اب،دا اس  ول  ب  م نای قصد و نی   م  س   در عبری با
دادند    علاوه بر م نای آغاز  ر لیزی ب  م نای فکر و اندیش    م  ب  شکل سر انسان نشان    
 (Benner ,2005: 32) و تصور  م بوده اس  

من در  »مها  پیک  شیده شده اس :      درربار نک، 30 هفقر امیا در  اان باا از  ،اا 
ش   رروزهذ      11مقام امَون سرخو شأ  شناه او       تاام در  نار او بودمذ  اچون من مدت در پی
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در میدرا    (Biblia Hebraica Stuttgartensia ,1997: 1284) 12«ب   ار شششادی و سششرور بود 
یابیم    پیک از  شود  در این ا درم  دینری از این قضی  بر ما م لوم م  برشی  ربا صورت   

سرآغاز           صل  ش،     در ا صانا در  نار خود دا ساان خداوند یک امَون یا  خلق  زمین و آ
تر دیدیم    در میدرا  برششی  ربا   خورد  ب   این سشبب بود    پیک خلق  با او رقم م 

شی         بخآمده بود    روز او  فقط ت اد  س   در میدار  بر س،ر  در  ار بوده ا ش  و ر
 شود:ربا در ت سیر اینک  در این ا منظور از امون یا صانا لیس  ر ،  م 

شایا در  سرخوش   رروزه     «در  نار او بودم 13من در مقام امَون»م نای  هبار رب   و ذ  اچون 
س    » صانا ا سوم عالم بر این ا  «    ر ،     امَون ب  م نای  شاه میرا     روا  مر س     یک 

 ند؛  سازد بلک  در این فقره ب  م اار خود اع،ااد م  تکی  بر دانک خویک نا  با اخک را 
 ای    ند بلک  در  ار سششاخ  بر النو ا و قالباین م اار  م فقط ب  دانک خود ا ، ا نا 

قدس  ترتیبذ نات اد ند  بدینم،ک  اس     ب  او نحوۀ ساخ  اشکوا و در را نشان م     
ال  نیز ب  تورات ننریسشش  ]و با عنای  ب  آن[ عالم را سششاخ   لنین اسشش     در تورات  

مده  آ اان تورات اس  و در  ،اا  م   «برشی  »در این ا   «برشی  خداوند بسط داد  »آمده 
  (Beraschit Raba ,1912: 479) 14«خود آفرید خداوند مرا در ربس»   

سد ب  نظر م  سن   رب  ر س    رده      ا در  ساً  سا سای اند تا  رل  بیکعبران  ا    تر از 
سیار ب  تص    ،ادران خارج شوند  ررل  تصویری    در این ا عرض  م      شبی     نند ب ویری 

 ا ذ  رل    ششششود  با اینافلاطون از جریان خلق  داده م  وسئتیاااسششش     در دیالو  
اند پیک از زمین و آسششاان نوع  صششانا یا واسششط  در خلق در نظر   ا  وشششیده سشش ذ رب 

 بنیرند    خدا او را ب  رس،ر  زمین و آساان واداش،  اس    
خود در باا    یک  در رسششال : ندفیلون اسششکندران  در دو فقره ب  این قضششی  اشششاره م 

سان  س،  ان سد  م  62سطر   15دو س  قدیا   16سوفیا »نوی تر از ن  فقط  ]م اد  یونان  خکاا[ ب
فیلون نیز    خود م سششر  ،اا مقدس بود   (Philo ,2009 :200) 17«منذ بلک   ل عالم اسشش 
 ا   ند    سوفیا یا  اان خکاا قدم،  بیک از عالمذ ی ن   اان آساان  ب  این قضی  اشاره م   

شا کار خودذ ی ن    س    و زمین و مافیهاذ دارد  او در  سیر ای تاییل  قوانین قد ر او   ذ دف،18ت 
سوفیای م، ال  یاد م      »روید: م  46سطر   سام  مخ،ل   از آن  س  با ا  ندذ را   آن را  مو

غاز » را     20«تصشششویر»را     ذ19«آ خدا »و  مد   م  21«منظرِ  ( از این دو Philo ,2009: 176) 22«نا
ساً     عبارت م لوم م  سا س  س ر پیدایک او   هفقرشود    ا آفرینک خلاف آن لیزی    لأو م

اس     تصور عاوم  از آن حکای  داش،  اس  و این ت سیر فیلون  اسو با  اان لیزی        
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 ا و زمین را  امل     خدا با حکا  آسشششاان    »آمده اسششش :   1:1اسششش     در ترروم نوفی،   
 (  Targum Neofiti ,1992: 52) «ساخ 

   منظور از  برسششیمبندی ب  این جاا یمتواناین نکات را  نار  م بنذاریمذ م   وق،   ا
 ا و الو یم مب،ن  بر قصدی    در سر داش  آساان    »این اس       س ر پیدایک نخس    هفقر

ساخ   سط ب  میان      « زمین را عیان  س،ر  داد و ارر بحث از ب سط و ر یا ب  ت بیری آنها را ب
اند و خکاا در واقا نوع   تر در علم او ی ن  خکاا بودهآیدذ از این روس     لیز ا پیکم 

  نیس     شدن لیز ا شده اس  و لنین      شدن و عیان   شیده  صانا بوده    واسط  بیرون  
دارد  را دن لیز ای ش   ا ب  وجود آمده باشند  خداوند قصد بیرون  الساع  زمین و آساان  خلق

 ب « برا»اسشش    رف، و در این میان خکاا نیز در  نار او بوده    ب  نوع  علمِ او ب  شششاار م 
س     در    سبب ا زمین  »شود  دوم باا نخس  ر ،  م   هفقرعلم اله  ربط دارد و ب   این 

 25«و و»و  24«تهو» ای  واژه  ( ,1997Biblia Hebraica Stuttgartensia :1-2) 23«تهو و و و بود
    اس    دلیل تر ب  م نای لیزی اس     نام ندارد  ب   این م نای مشخص  ندارند و بیک  

 ا رذاش،  شود تا ب  نوع  در وض ی  وجودی آنها   ب د از پدیدار شدن لیز ا باید نام  برآن 
  امیا نث بود و در  ،اا ؤتلییری ای اد شود  از سوی دینر دیدیم    خکاا در زبان عبری م  

 نند و این ا ربط م هوم نکای در پیدایک لیز ا در      مششششا ده ششششد    او را زن خطاا م    
شکل از ای اد بر ما روشن م    جریان خلق  س دیا بن    شود و ب  میان آمدن حب برای این 
سااوات و  » ند: را لنین ترجا  م  س ر پیدایک  1:1 هفقررایون نیز  او ئ ما خلَقَ الله ] و[ ال
ذ )بن جاؤون « ا و زمین اسشش نخسشش،ین لیزی    خداوند خلق  رد  اانا آسششاان /الارضُ
را ب  خلق ترجا   رده     « برا» هم نای برشششی  راه نبرده ول  واژ( سشش دیا نیز ب  81: 2015

تواند ف،د باب  باشد برای اینک  ب  سراس    دشوار اس  و م     لأرشای این مس  خود ب  نوع  راه
سیر ملاصدرا از حدیث    س    ا   « نز مخ  »ت   نون  آنچ  را تا  برویم و ت صیل و ت بیر فل

 بنوییمذ نشان بد یم   س ر پیدایکنخس   هفقرس    ردیم در ت سیر 
 

 تفسیر ملاصدرا از حدیث کنز مخفی. 3

صدرا در بخکِ   سال  دوم ملا سیر حدیث م روف  نز مخ   م   ال وائد ر پردازد  او در  ب  ت 
 روید:  اب،دا م 

رن   بودم پنهان  » ا  لنین اس :قدس  ر ،  ش  بر این حدیث قدس  از عالاان روزرار ما
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اند و اشکا  ررف،  ش « شناخ،  شومذ پخ خلق  ردم خلق را تا شناخ،  شوم مرا خو  آمد تا
شاندان زمان ما در این    سیاری از دان سخ        باره پرس از ب شان از دادن پا س  و ای شده ا وجو 

 ای  لهارران  ب  من  ل  تأمل  ردمذ الله ت ال  پاسششخأپخ لون در این مسششاند  عاجز مانده
 ای  را خوا م آورد     راه پاسشششخآورم و آن ا را م ا ؤالهام  ردذ در ن،ی   نخسششش  سششش

  (356: 1375ذ )ملاصدرا خداوند در این فقره ب  من ارزان   رد

 اند لنین اس :اشکال     بر این حدیث وارد آورده

س     خدای ت ال          س   روا نی س  و لازم  آن وجود مخ   و مخ  ٌّ علی  ا سب  ا خ ا ن
شد لرا   س ؛    و ابداً    او ازلاًمخ  ٌّ علی  با خا ر ب  ن خ خویک و عالم ب  نات خویک ا

 اچنین روا نیسشش     خلق مخ  ٌّ علی  باشششد زیرا خلق در از  دو وجود ندارد تا خدا بر  
پخ لازم     «ای نبودخدا بود و با او پدیده»یک  از آن دو مخ   باشد و در حدیث اس    :  

سبب خ ا    س ذ در ن،ی   خلق  سبب خهورذ پخ این ر ،  خلاف آن    خ ا خلق ا س  و ن  
آید       سششش     حدیث در خا ر  بر آن دلال  داردذ از خا ر حدیث لنین برم          لیزی

  (357-356 : اان) رغم م دومی  خلق مخ   بوده اس خدا در از  ب 

 بندی  رد:رون  صورتاین تواناین اشکا  را م 
لیزی بر آن پنهان اسشش  و دینری مخ    خ ا دو طرف داردذ یک  مخ  ٌّ علی       1

    از مخ  ٌّ علی  رو نهان  رده اس  
علا  خود بر موجودات از قرار ررف،ن درجایناه      خدا ب  دلیل علم نات  و احاط       2

 مخ  ٌ علی  م ذور و مبرا اس  

س  ب  لحاظ عقل  نا    3 ش،     خلق لون حادث زمان  ا تواند در عین عدم وجود دا
تواند در عدم خود دارای موجودی،  باشد تا ما ب،وانیم آن را   ن صورت نا  باشدذ در ای 

 مخ  ٌّ علی  بینناریم 

 ای بوده    خدا بدون خلق بوده اس  در حدیی  دینر نیز آمده    بر   یا دوره  4

سب با حا  مخلوی و خدا     در ن،ی   این  5 ش     انعان ب  این امر منا رون  باید پندا
 نیس  

خلق محل نزاع اسشش   ی ن  آنک  از نناه ایشششان لون لازم     هدیدیم م نای واژ   لنان
خ ا را داریم    ب   ر حا        هخلق  ردن فرض عدم مخلوی اسششش  و ما در این حدیث واژ    

شونده و شخص  اس     لیزی از او پنهان شدهذ در ن،ی   با خلق در       لازم  آن وجود پنهان
ضاد قرار م   س،  ریرد  این سخن ت  ت ا تطبیق روند  مخالف با صدی این حدیث بود  ب   سیرِ د
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اند و بر اساس  این  ساح، روی  و تکل مندرج در حدیث واژران یکئایشان در تقریر مسا
 ریزد د د    بنای ح ی  حدیث را فرو م ننره تناقض و تضادی در میانشان روی م 

شان برآیدذ   شده میان واژران    اینک  ر آنک  بخوا د در مقام محاج  با ای باید تناقض یاد
اند و وج  اسنادی دارندذ حل  ند وررن  محکوم ب  شکس    ای  لام را    در حکم رزاره

شششود و ل   ل  مواج  م ألنون  با این مسششخوا د بود  ا نون باید دید    صششدرالا،ألهین 
  ند؟حل  برای آن پیشنهاد م راه

صدرا این ا    اان شد ملا سخ  رو شکا  را ب  لهار  رون     ر ،   س     م  پا روید و 
منظور  » ای مخال ان را پاسخ د د  پاسخ نخس  از این قرار اس : ریری ند تاام  خردهم 

ای ب  او غیر از خود  اس ذ بدین سبب لون  یرت شناسندران را از      از خ ا نبود شناسنده  
( پخ در خ ا  س  بر  س  پنهان نیس ذ     357  اان:)« برای خود خواس ذ خلق را بیافرید  

بلک  منظور از آن نبود شششناسششنده نسششب  ب  خدا اسشش   ی ن  ما در این ا با صششرف م نای   
رو نیس،یم بلک  ب  زعم ملاصدرا م نای  صناع  در این ا مدنظر اس ذ لرا       صوری خ ا روب 

د با نبودن مطلق برابر نیس       در ادام  از زبان خود او خوا یم شنی    شناسنده نبودن لنان  
س     این م نا  «بودن 26در تقدیر»ای بلک  ب  م نای رون  صدرا       ا شد  ملا شری داده خوا د 

 روید:در ادام  و با ن ر این مقدم  م 

روید و  اراه آن لازم  خ ا ]ی ن [ نبود     )بدین سشششبب مذ ور( خداوند از خ ا سشششخن م       
پروردراری محسن و  » :دیث[ لنین اس  ح]ی خ م نا ند  پشناسنده برای خود را مراد م   
ض     شنده و افا سنده   خداوندی بخ شنا ای برای  اا  و جاا  من نبودذ در  رر بودمذ م ذلک 

شوم پخ خلق را خلق  ردم    شناخ،   س  و    «ن،ی   مرا خو  آمد تا  صحید ا ذ این م نای  
  ( اان یچ اشکال  در آن نیس  )

 ای رونارون یک سوی    ا و حالاب،دا از میان دلال  ملاصدرا  یابیمدرم این جواا  از
آن را با توج  ب   اخوان  با قراین بررزید و سشششبخ م نای آن را وارششششای   رد  در این ا  

ش،  م   ای بود    از یکسو یک خلق واژه سوی دینر لندروی  پندا س     شده روی  و از  ب   ا
دارد تا ب  لنین سخن      حکاا را بر آن م ترین دلیل   توان ر   اب،دای م  ترساده عبارت 

ب  مهیا   آیا خداوند در آفریدن نیاز :شوند    رو م  ا  روبؤانعان  نند این اس     با این س  
برای آفریدن نیازمند پدید آمدن         ب  عبارت دینر آیا    ؟یا نیاز ب  تهی  لوازم دارد     ؟ششششدن دارد

س       سخ     در اب،دا برای این م س،ین پا س ؟ نخ س   ل  پیک م ألوازم  در خود ا شندذ م    لأ 
ش،ن خدا ر ای  م    « حدوث نات » س     ما را از نیازمند پندا ضوع اب اد     ا شد  این مو بخ
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یک  آنک  در   :دربردارد لکن باید تنها ب  این نک،  ا ، ا  نیم    دو فایده برای مابسیاری دارد 
ای بدانیم برای این   ای ملاصششدرا ما را یاری  ند و دوم آنک  این را قرین فهم م نای پاسششخ

سخ؛ قرین   شد اما اینک         پا شرید خوا د  سخ دینر ت س  پا  ای     ملاصدرا در نظر دارد در 
 مدنظر ماس :از این میان ببردازیم ب  دو پاسخ     

م نای او  آفریدن از  یچ اس ذ اما م نای دوم تقدیر    : نای  داردخلق دو وج  م هواژ  1
م ن   « اندازه  ردن»اس     ابوال ضل حبیک بن ابرا یم ت لیس  در  ،اا وجوه قرآن آن را    

تقدیر را به،ر م نا  رد  عناصری از عرفان    ه( ول  شاید ب،وان واژ 91: 1386 ذ)ت لیس    ندم 
صاً   و ابن عرب   صو س،ای بیان نظری  ویشارحان   خ صدرا ب   ار       در را س   ملا خاص فل

در ن،ی   ارر ب   لام ابن عرب  ننا   بیندازیم خوا یم دید    آن ا خلق ی ن  از            آید م 
قدیر را م اد  م انیک ی ن  ت یین        مدنذ پخ ت ب  وجود عین  درآ ی     و وجود علا   عین

 رردانیم برم  بخشیدن

ز بودنک عارض اس     توجیه  لون حدوث نات   حال  بر مخلوی در موق ی   ن  2
   ( )مصادیق  دینر از آن خوا د آمد  دارد

جا ب  نظر  ما در پاسششخ نخسشش  با دو م هوم  اا  و جاا  مواج  شششدیم پخ ا نون ب 
یم لیس     دجا ب  دس  آور رسد    ببینیم ربط و نسب  این دو واژه با آنچ     تا بدین  نا 
ملاصدرا انعان  رد    م نای تقدیری )نه ، ( حدیث آن اس     سببِ  طور    دیدیم  اان

نظر باید   آفرینک پدیدار شدن شناسنده برای شناخ  جاا  و  اا  اله  بوده اس  پخ ب       
بدانیم محاولات این دو اصششطلای لیسشش     توان دلال  بر م نای آفرینک را دارند؟ ابن   

 نویسد:م جاا   هبار در الاصطلاحات  عرب  در رسال

ص ات رحیای  ضرت الهی   این جاا          جاا  از  س  از ح س  و آن جاا  الطاف  ا حق ا
س  آن  ننام           س     قهاری  او س  از برای خود  و جاا  او را جلال  ا ت ل  او

 ا جاا  مطلق او  ریرد و  ر جاال  را جلال  اسشش  و ورای تاام جلا پرده از لهره برم 
  (520: 1998 ذب منز   رده اس  )ابن عر

 نیم جاا  از رحا  حق اسشش  و م نای این را در اصششطلاحات      مشششا ده م لنان
باید جسشش     با نظر ب  این دو آفرینک یا به،ر  « رحا  ام،نان »و « رحا  وجوب »لون 

   ششششود  عبدالرزای  اششششان  در رسشششال    بنوییم پدیداری ب  زعم ملاصشششدرا به،ر فهم م    
صطلاحات  صوفیة ا س     ]عبارت از[ در ح اا رف،ن او   این جاا  را جلال » روید: م ال

 (24: 2009ذ )القاسان «  اس   ازمان با پدیدار شدن  س، 
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   در این ننره جاا  را سشششوای سشششاح  مطلق بودنک برای حق مسشششاویذ با   دیدیم
کاَیُ   ب»دانند تا آن ا    حدیث مورد بحث را تح  عبارت  با عنوان            پدیداری )ت ین( م    لنِّ

 ن ُ  »شکافند  این نکای م،شکل از دو جزء اس     قسم     م وا «السَّاری ف  جاَیاِِ الذَّراری 
یاً  یان م    « نزاً مخ  ب ُ بنْ بعرف » ند و  غیب ازل  را ب میل خهور و حر   حب  را     «بحب

شد    45 : اان) شود  ناایاندذ ی ن  عالم ب  حکم حر   حب  پدیدار م م  ( تا این ا آشکار 
   ملاصششدرا لرا لنین ت سششیری ب  دسشش  داد و ا نون به،ر اسشش  بدانیم    این جاا  دو  

 روید:  م  الانسان الکاملساح  دارد  عبدالکریم جیل  در  ،اا 

بدان    جاا  حق ارر م،نوع شششود ب  دو رون  باشششد: نوع او  م نوی اسشش     آن م ان    
شهود حق اس  مر او را؛ نوع دوم صوری اس          نوع مخ،ص باساا و ص ات اس ذ این    

    (134: 2010ذ شود )ال یل    عالم مطلق اس  و از او ب  مخلوقات ت بیر م 

صطلای  اا ذ با توج  ب  ت ری      در بالا آمدذ م      سراس ا س،ا ب   رود  او  وی در این را
 د:رویدو ساح ِ جاا  و با عطف نظر بر شق نخس  م  هبار در

س  و دارای      س  از ما ی  او؛ و ما ی  او قابل ادراک نی بدان     اا  الله ت ال  عبارت ا
سبحان  و ت ال  ما ی  خود را درک م      س   او  شد  پخ  اا  او را غای،  نی  ند  غای  نبا

    (140:  اان) شود و ن  در حق او غای  باشدیابد    آن ن  درک م و م 

نامد مطابق با خ ا یا         آن ای     حق خود را رن   پنهان م    این قراین  ب   ی ن  توج  
توانیم   ندذ ی ن  ما دینر نا ناپدیداری اس     ملاصدرا از آن ت بیر ب  غیااِ شناسنده م      

سیر خود بر فقره نور  خ   بودن و خ ا را ت بیر ب  عدم م خلا  و نور   ذ نیم  ملاصدرا در ت 
ضید م   د د    ما  د د و ح،  م نای  دینر  م ب  خلا  م را در پرتو ت ینات وجودی تو

   جیل  در  ،اا   ( لنان 362: 1387ذ توانیم ب  عدم ت بیر  نیم  )ملاصشششدرااز آن  ررز نا 
اان  م      الکهف و الرقیم حث از حروف نوران  و خل ها حرف  از حروف   ب  ب پردازد و تن
داند    از آن ب  ن خ و یا      م  «باء » را دقرار دار «حان الرحیمبسشششم الله الر»تاریک    در    

سان ت بیر م   سد:  داند  او لنین م  ند و دلیل آن را پیدایک م پدیداری ان ای  آیا ندیده»نوی
سششش  منر باء    ما آن را وجود تو  بسشششم الله الرحان الرحیم را    تاام  حروفک نوران 

تا ب 83: 2008ذ )ال یل  «دانیم؟م  ه،ر ب،وان مششششا ده  رد    لرا     ( این قراین را آوردیم 
   لنون  وج  تقدیر و پدیداری             دریابیم خلق را لنان م نا  رده بود و    هملاصشششدرا واژ

اندذ اسشش،نباط شششده اسشش  و از آن ا خرف پدیداری ب  وجود عین  را  محاولات  نون  خلق
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دانسشش،ن در  توان آن را شششناخ   عالم نامیدند  عالم در این ا ب  م نای لیزی اسشش     م 
  اسشش ار ،اا   وجودی ملاصششدرا ب  حکا  نیز ت بیر شششده لرا    وی در مقدم   فلسشش 
سر قرآن خود را            م  سرا س     خدا در  شد برای وجود و از این ا سبب   سد حکا   نوی

پردازیم  پاسششخ دوم لنین   ( اینک ب  پاسششخ دوم م  20: 1375 ذ)ملاصششدرا  27نامد حکیم م 
 اس :  

ترتیب وجود  وجودی علا  و وجودی خارج ذ و بدین :وجود  سششش،ند   ا دارای دوپدیده
س ذ بدین       علا  اعیان ثاب،  نامیده م  س   وجود خارج  حادث ا شود    ازل  و قدیم ا

س ذ در ن،ی   اعیان      سبب ]ت بیر[  سب  ب  اعیان ثاب،  در از  ب   ار رف،  ا خ ا برای خدا ن
،  ]در عین خ ا در از [ در م یّ  خدا       ندارندذ پخ خدا           ثاب ب  خدا علم  موجودند لیکن 

نسب  ب  آنها پنهان اس   ب   این سببذ خداوند اراده فرمود    اعیان ثاب،  او را بشناسند و  
آنها را از وجود علا  ب  وجود خارج  درآورد تا او را بشششناسششندذ لرا    جز از ر نذر    

  (357  اان:توان ب  خداوند علم پیدا  رد )وجود خارج  نا 

شششکافد و موجودات را دارای دو  تر وام ل  را بیکأصششدرالا،الهین در پاسششخ دوم مسشش 
داند و شششناسششنده بودن را برای   م  ذسششاح  وجودیذ ی ن  وجود علا  و وجود خارج 

   دیدیمذ در سشششاح  نخسششش     اعیان ثاب،  نامیده            ریرد  لنان سشششاح  دوم در نظر م  
سب  ب  مخلوقات    م  ساح      شودذ خدا ن س  و برای علم یاف،ن ب  خداوند نیاز ب   پنهان ا

درخور ام ان نظر آن اسششش     عبارت ملاصشششدرا در بیان     اسششش   نک،دوم وجود پدیده
شود  عبارت مذ ور   از دو حرف جرّ بیان م اس، اده   بامخلوقات شدنِ   پدیداری و شناسنده  
هاَ منِ الوْجُوُدِ ال لِاِْ  إل  »لنین اسششش :  خاَرجِِ   بخرْجََ اان ) «الوْجُوُدِ الْ اان   طور      (  

 نند  ان،هائی  ب  یکدینر ربط پیدا م  «إل »اب،دائی  و  «منِْ»بینیم دو سششاح  وجودی میان م 
    ر دو این حروف دلال  بر وصششل میان دو لیز دارند و ن  فصششل میان ایشششان  ارر ب     

س   م نناه  نیم حروف   شان       نخ  «ب »و  «از»بررردان فار ساح  را ن صل میان این دو  وا
دارند تا لنین بینناریم    خلاف تصور رایج وجود علا  و وجود  د ند و ما را بر آن م م 

 م مرتبط  س،ند و در ن،ی   برای درک ما ی  این وجود خارج  ب  فرض عدم    خارج  با
ب  ا           یان قدیم و محدثَ ربط  اسششش  و روی   ب  زعمِ ملاصشششدرا م نداریم   یاز  ین ایراد  ن

د د    ر ،ند منر مخلوقات را دو وجود )خارج ( اس     خدا بر   مس،شکلین جواا م   
شان آشکار م       سقُم ر ،  ای شود    آنان پنهان باشد؛ با از نظر رذراندن آنچ  تا ب  حا  ر ،یمذ 

ی  را پیک  شششیدند    برا « انَ اللهئ و لمَْ یکَئنْ مَ َ ُ ششش ءٌ»ایشششان در ایرادی دینر حدیث 
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توان ب  ت سیر سید حیدر آمل  رجوع    تر شدن رد اشکا  ایشان از سوی ملاصدرا م      روشن 
،اا   ید:  م  جاما الاسشششرار ومنبا الانوار  رد  او در   یامبر)ص( فرمود »رو خدا بود و  » :پ

   رذش  اضافات    زیرا لنان» و عارف  م ر  : اینک نیز لونان اس   «ای با او نبودپدیده
در  لام پیامبر ب  م نای زمان حا  اسشش  و مانند ر ،    «بود ] ان[» اچنین  «غیر موجودند 

س      «خداوند بخشنده و رحیم بود » ش،  نی     ( لنان16 :1386ذ )الآمل  «ب  م نای زمان رذ
بینندذ  را در حدیث بالا ب  م نای  ان ناقص  یا منقط   م   « ان»مشا ده شد برخ  افراد ف ل   

صورت     این ف ل  س   نک،       « ان» در  ض  نی س  و م، لق ب  زمان ما شاید   تام  ا ای    
اندذ صرف نظر   را ناقص  یا منقط   دانس،    « ان»مورد نباشد این اس     آنان       ن ر آن ب 

س،  واجب  سیده بالوجود ب  لنین رالوجود و ماکناز لی صورت     ما دیدیم   ی  ر اندذ در 
ردن آن مورد مل و  ب  این اسشش،نباط رسششید    روی   ملاصششدرا با در نظر آوردن و فرض  

 وج  دا  با توج  ب  قراین را اس،نباط  رده اس    
 پاسخ سوم ملاصدرا از این قرار اس :

 ای لندران  یک واژه اس،نباط عطف بر وجود باری  بینیم در ت یین جه  دلال    م لنان
آید  لرا    آن ب  نظر م  «آشششکاررن   بودم از برای خویک »  شششود    از جالت ال  م 

سخ          عدم عطف یا رویکرد ب  ن خ سراس پا سره ب   شکا  را مدنظر دارد  ما یک س، الامر در ا
سخ  م   لهارم م  سیار با این پا سوم را  م در آن       رویم زیرا ب سخ  ضید پا س  و تو پیوند ا

  (358: 1375 ذخوا یم یاف  )ملاصدرا

 و اما پاسخ لهارم:

و این مانند   «ناودملنان در غای  خهور بودم    پنهان م »رواس     م نا لنین نیز باشد:   
ناود ل  رسد ب  دینری؛ پخ   ن سم از غای  خهور بر من ب  پنهان  م  »آن اس     ر  :  

ای از برای نورم بیافریدم تا لیزی از آن غای  خهورم  خلق را ح اب  برای خهورم و پوشین 
شود    شید   آیا  س  را    م   « م آید اخلق را فرص  ادراک من فر پوشیده  خوا د ب  خور
س  بر ابروان م  بننرد ندیده شاند و بدین راه      ای    لنون  د سا  از نور را ببو ریرد تا قِ

ای برای نور  پدید آورد و آن رون قدری از نور خورشید را بیند؟ خداوند خلق را ح اا 
  (358: 1375 ذی ادرا ک )ملاصدراپوشین  را سبب  ساخ  از برا

شا ده م   صور م     بنابراین م ساً با آنچ  ت سا م نای    ند و ب شدذ فری م   نیم    خلق ا
س  و ملاصدرا خلق را از آفریدن از د ِ  یچ       رذاری از موق ی،  وجودی ب  وض   دینر ا

س :       ال،وحیدداند  در  ،اا نا  شده ا ضاون نقل  س،ین   » صدوی نیز حدیی  با  این م نخ
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 ا از اویندذ آا بود  از این آا ب      ای    تاام  پدیده    ای را    خدا آفریدذ  اان پدیده      پدیده  
  ذ)الصدوی « شود     در بیان ]داس،ان[ آفرینک دائااً نقل م   رون سای   خلّ ت بیر شدهذ خلّ یا 

  دِ ال  السشش ودانخرایئ ال نود ال  ال لودِ و انللایئ الشششهو  ( ابن عرب  در رسششال64: 1381
  «؛ ی ن  خلق حائل  میان بود و نبود اسششش    الظلمةُ هی الحائلةُ بین الوجودِ و العدم     »روید:  م 

  رون ِسششای  ای فکری ملاصششدرا از بینیم    ریششش ( در این ا  م م 241: 1998ذ )ابن عرب 
«  آشکار شدن»خلق و ن  م دوم بودن آن حکای  دارند و در ن،ی   لرای  ت بیر ف ل خلق ب  

 شود   برای ما روشن م 
 

 گیرینتیجه. 4

ترین مسششائل الهیات  اسشش  و وق،  برای ت یین م نای آن ب    ت یین م نای خلق یک  از مهم
سیاری پیک روی ما پدیدار م    سراس م،ن مقدس م   شکلات ب شوند  برای حل این   رویم م

م ضشششل دو م،ن از دو سشششن  مخ،لف را پیک روی  م قرار دادیم تا یک  ب  تبیین م نای       
ب  نظر    سششش ر پیدایک  ای یونان  و لاتین بااِ او     دینری  اک  ند  دیدیم    در ترجا      

لیز را آفریده اس   با این وجودذ وق،  ب  سراس م،ن عبری    رسید    خداوند از  یچ  ا  م 
عرب  و نیز سن  ت سیری عبران  رف،یمذ م نای  دینر برای ما    ذ  ای سریان ذ آرام  ترجا  و

نیس  و در   « سرآغاز یا روز از  »برشی  ب  م نای   هآشکار شد  نخس  م لوم شد    واژ     
عوض ب  م نای قصششد و نی  خداوند اسشش  ی ن   اان لیزی    در حدیث  نز مخ   با  

 ای خداوند      ا و زمین اولین آفریده    دومذ دیدیم    آسشششاان   بیان ششششده بود « احبب ُ »ف ل  
ساً       سا ش  و در  ارِ خلق  م در م ی  خداوند بود و ا نبودند و پیک از آنها خکِاا وجود دا
خکاا النوی خلق ب  م نای  اس     در م،ن مقال  ر ،  شد  این نک،   اان لیزی اس      

طور    ملاصششدرا ر  ذ خلق    اان ذم  در واقادر حدیث  نز مخ   ب  علم از آن یاد  ردی
ب  م نای از حال  ب  حا  دینرذ از پنهان  ب  آششششکارر  در آوردن اسششش  ن  ب  این م نا     
لیزی اصلاً وجود نداش،  و پخ از آن از د ِ  یچ خلق شده اس   با واشکاف  م نای ف ل        

  و در عوض ی ن  آشششکار  )برا( در م،ن عبری  م دیدیم    منظور خلق از  یچ نیسشش ברא
 ا و زمین بیرون  شششیده شششدند  این  شششدنذ یا از جای  نهان بیرون آمدن؛ دیدیم    آسششاان

  هیاد  رد و واژ « خروج از وجود علا  ب  وجود عین  » اان لیزی    ملاصشششدرا از آن ب     
س  ب  م نای  « برا» شدن » ذ«ر ای » م در ساط » ذ«خلاص  شدن   »و « انب س،رانده  ر  بود  د« ر
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سشش ر   1 هتوان ر   در فقرد دذ م    ملاصششدرا ب  دسشش  م   یواقا با توج  ب  ت سششیر
ترتیبذ   ا و زمین را آشششکار سششاخ   بدینالو یم در علم خود نظر  رد و آسششاان پیدایک

صدرا از فر    سیر ملا شان    آت  یند خلق و م رف  منزل     میان عدم و وجود قرار دارد ب  ما ن
سازدذ زیرا آن منز  مورد نظر خلا  اس ذ لیزی       لیز ا را عیان م د د    لرا خدا م 

ترتیب در حال  خلا  بودند و خداوند   ا نیز بدینن  وجود اس  و ن  عدم  زمین و آساان
یاد شدذ لیز ا  « حب»و « علم»ب  یاری خکاا یا  اان لیزی    در ت سیر ملاصدرا از آن ب  

  س ر پیدایک  نیم    در سن  ت سیری باا نخس     ده م مشا   در ن،ی  سازد   را عیان م 
خلق ب  م نای عیان سششاخ،ن اسشش  و ن،ی     هو ت سششیر ملاصششدرا از حدیث  نز مخ  ذ واژ

الهیات  این ت سیر  نار رف،ن خلق از عدم و خلق ب  م نای خهور و خروج از حال،  ب  حال   
با ت سیر ملاصدرا ب  ما نشان   پیدایکس ر ترذ مواجه  دینر اس   در واقاذ ب  ت بیری فلس  

شناسان  ب  حال،     اس : رذار از یک حال   س،   « شناخ،  رذار  س،  »داد    خلق نوع  
 دینر   
 

 نوشتپی

1. ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 

2. ἐν ἀρχῇ 

3. In principio creavit Deus cælum et terram.  

4. creavit 

5. creatio ex nihilo  

6. Ἐν ἀρχῇ ἔκτισεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 

 :   نیماز شکل زیر اس، اده  یمتواند یم م   ارر بخوا یم توپورراف  حر   این ف ل را نشان 7

 
 וגְַבְרִיאֵל, רָקִיעַ  שֶׁל בִּדְרוֹמוֹ מוֹתֵחַ  הָיהָ מִיכָאֵל יאֹמְרוּ שֶׁ�א, כְּלוּם רִאשׁוֹן בְּיוֹם נבְִרָא שֶׁ�א מוֹדִים הַכּלֹ  8

 בְּאֶמְצָעוֹ מְמַדֵּד הוּא בָּרוּ� והְַקָּדוֹשׁ, בִּצְפוֹנוֹ

 ה֥חָכְמָ . 9

ֹ  ית֣רֵאשִׁ  ננָיִ֭קָ  ה֗יְהֽוָ . 10 ֹ  כְתִּי֥נסִַּ  עוֹלָם֭מֵאָֽז׃מֵ  יו֣מִפְעָלָ  דֶם֖קֶ  ו֑דַּרְכּ ֹ  אשׁ֗מֵר רֶץ׃בְּאֵין־תְּהמֹ  ות֥מִקַּדְמֵי־אָֽ

ֹ ֝מַ  ין֥בְּאֵ  לְתִּי֑חוֹלָ   נכְִבַּדֵּי־מָֽיםִ ות֗עְינָ

 אמון .11
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 בְּכׇל־עֵֽת׃ יו֣לְפָנָ קֶת֖מְשַׂחֶ  וֹם֑י ׀ וֹם֤י עֲשׁוּעִים֭שַׁ  ה֣ואֶָהְיֶ  וֹן֥מ֫אָ  וֹ֗אֶצְל ה֥ואֶָהְיֶ   12

 אמון  13

 אָמוֹן, פַּדְּגוֹג אָמוֹן, 'וגו יוֹם יוֹם שַׁעֲשׁוּעִים ואֶָהְיהֶ אָמוֹן אֶצְלוֹ ואֶָהְיהֶ(: ל, ח משלי) פָּתַח רַבָּה הוֹשַׁעְיהָ רַבִּי .14

 כַּאֲשֶׁר(: יב, יא במדבר) אָמַר דְאַתְּ  מָה הֵי�, פַּדְּגוֹג אָמוֹן  רַבָּתָא אָמוֹן דַּאֲמַר ואְִית, מֻצְנעָ אָמוֹן, מְכֻסֶּה

א ָֹ , מֻצְנעָ אָמוֹן  'וגו תוֹלָע עֲלֵי הָאֱמֻניִם(: ה, ד איכה) אָמַר דְאַתְּ  מָה הֵיאַ�, מְכֻסֶּה אָמוֹן  הַיּנֹקֵ אֶת הָאמֵֹן ישִּׂ

 הֲתֵיטְבִי(: ח, ג נחום) דְתֵימָא כְּמָא, רַבָּתָא אָמוֹן  הֲדַסָּה אֶת אמֵֹן ויַהְִי(: ז, ב אסתר) אָמַר דְאַתְּ  מָה הֵיאַ�

 הַתּוֹרָה  אֻמָּן, אָמוֹן אַחֵר דָּבָר  נהֲַרוֹתָא בֵּין דְּיתְָבָא רַבָּתָא מֵאֲלֶכְּסַנדְְּרִיאָ טָבָא הַאַתְּ  וּמְתַרְגְּמִינןַ, אָמוֹן מִנּאֹ

 אֵינוֹ, פָּלָטִין בּוֹנהֶ ודָָם בָּשָׂר מֶלֶ� שֶׁבָּעוֹלָם בְּנהַֹג, הוּא בָּרוּ� הַקָּדוֹשׁ שֶׁל אֻמְנוּתוֹ כְּלִי הָייִתִי אֲניִ אוֹמֶרֶת

 דִּפְתְּרָאוֹת אֶלָּא עַצְמוֹ מִדַּעַת אוֹתָהּ בּוֹנהֶ אֵינוֹ והְָאֻמָּן, אֻמָּן מִדַּעַת אֶלָּא עַצְמוֹ מִדַּעַת אוֹתָהּ בּוֹנהֶ

 הוּא בָּרוּ� הַקָּדוֹשׁ הָיהָ כָּ�  פִּשְׁפְּשִׁין עוֹשֶׂה הוּא הֵיא�, חֲדָרִים עוֹשֶׂה הוּא הֵיא� לָדַעַת, לוֹ ישֵׁ וּפִנקְְסָאוֹת

 הֵיאַ�, תּוֹרָה אֶלָּא רֵאשִׁית ואְֵין  אֱ�הִים בָּרָא בְּרֵאשִׁית אָמְרָה והְַתּוֹרָה, הָעוֹלָם אֶת וּבוֹרֵא בַּתּוֹרָה מַבִּיט

  דַּרְכּוֹ רֵאשִׁית קָננָיִ 'ה(: כב, ח משלי) אָמַר דְּאַתְּ  מָה

15. περι φιλανθρωπίας 

16. σοφία 

17. σοφίαν δέ πρεσβυτεραν ού μόνον τής εμής γενέσεως άλλά και τής του κόσμου παντός 

ούσαν 

18. Legum Allegoria  

19. αρχή 

20. εικόνα 

21. όρασιν θεοΰ 

22. τήν μετάρσιον και ουράνιον σοφίαν πολλοίς όνόμασι πολνώννμον ουσαν δεδήλωκε' και 

γάρ αρχήν και εικόνα και όρασιν θεοΰ κέκληκε. 

ֹ  ה֥הָיתְָ  רֶץ֗והְָאָ . 23 ֹ  ֙הוּ֙ת  הוּ֔ובָ

24   ֹ  הו֙ת

25   ֹ  הו֔ב
  ماده الخاء لسان ال راء ب،قدیر و رفق   و ف لئ الش  الخْلَقَْ   فإن26ّ
 م در ت لیقات خود  ر اثری خواه از واجب یا از ماکن را مسشششبوی ب  علم و   زاده  علام  حسشششن27

 داند   آن را محُصَلّ از حکا  م 
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